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Abstract
War and peace are fundamental concepts within human society that have long captured the 
interest of scholars and thinkers. Numerous definitions of these concepts exist, but religious 
perspectives hold particular significance as they can guide the behavior of believers. This article 
analyzes the logic behind the verses on war and peace in the Quran and the Old Testament, 
using theoretical and library-based methods to explore the subject.
The primary objective of this research is to elucidate the rationale behind the verses on war and 
peace in the Quran and the Bible. Findings suggest that the Ten Commandments in the Bible, 
particularly the commandment against murder, hold fundamental significance and closely align 
with Quranic teachings. Additionally, the Quranic verses emphasize the importance of avoiding 
conflict and maintaining peace.
Further analysis reveals that other parts of the Old Testament present a different perspective on 
war and peace compared to the Ten Commandments, and this perspective also diverges from 
the logic found in the Quran.
Overall, it can be said that the war verses in the Old Testament tend to be more violent, 
absolute, and at times, perceived as immoral, with peace often aligned with the interests of the 
Jewish people. In contrast, the Quran emphasizes war as a means of defensive preparation and 
deterrence to prevent enemies from initiating conflict against Muslims, with an overarching 
priority on maintaining peace.
Keywords: Quran, Old Testament, logic of peace, logic of war.
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تحلیلی بر منطق آیات جنگ و صلح در قرآن و تورات
فاطمه السادات منتظری1، بهروز افشار2، محمدعلی یوسفی3 

]تاریخ دریافت: 1401/12/14؛ تاریخ پذیرش: 1402/05/17[

چکیده
جنگ و صلح یکی از مفاهیم بنیادین در زندگی اجتماعی انسان است که مورد توجه اندیشمندان قرار 
گرفته اسـت و تعاریف متعددی از آن بیان شـده اسـت؛ اما تعریفی که دین از مفهوم جنگ و صلح ارائه 
می‌دهـد، بسـیار بـاارزش اسـت و می‌توانـد الگویـی بـرای عملکرد پیـروان آن دیـن قرار گیـرد. موضوع این 
مقاله، تحلیلی بر منطق آیات جنگ و صلح در قرآن و تورات است و نویسندگان کوشیده‌اند این موضوع 

را با به‌کار‌گیری روش نظری و کتابخانه‌ای بررسی کنند.
هدف اصلی این پژوهش، تبیین منطق آیات جنگ و صلح در قرآن و تورات در نظر گرفته شده است. 
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تعالیم ده فرمان در تورات اهمیت بنیادین دارد و با آیات قرآن متناظر 
کید شده است: قتل مکن؛ همچنین در آیات قرآن کریم اولویت با  است؛ برای مثال در فرمان پنجم تأ

جنگ‌نکردن و برقراری صلح است.
با بررسی بیشتر درمی‌یابیم در بخش‌های دیگر تورات، منطق جنگ و صلح با آنچه در ده فرمان مشاهده 

می‌کنیم، متفاوت است و نشان از فاصله‌گرفتن آن با منطق قرآن است.
درمجموع می‌توان گفت آیات جنگ در تورات، خشن، مطلق و غیراخلاقی بیان شده است و صلح اغلب 
بنا بر مصالح قوم یهود لحاظ می‌شود. در قرآن نیز آیات جنگ بیان شده است که بیشتر به منظور ایجاد 
آمادگی دفاعی و بیان قدرت بازدارندگی در برابر دشمن مطرح می‌شود تا دشمن به فکر تهاجم نیفتد و 

درنهایت اولویت با برقراری صلح است.
کلیدواژه‌ها: قرآن، تورات، منطق صلح، منطق جنگ.
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مقدمه

مسئله جنگ و صلح یکی از مهم‌ترین مباحث در ادیان به شمار می‌آید و هر کدام از ادیان 

توحیـدی در جایـگاه مؤثرتریـن مکاتـب فکـری رویکـرد خاصی بـه این مبحث دارند. بررسـی 

منطق آیات جنگ و صلح در قرآن و تورات دارای اهمیت بسـیاری اسـت؛ زیرا دین اسلام 

و یهودیـت به‌‌مثابـه دو دیـن شـاخص از ادیـان ابراهیمـی، همـواره عامـل تحـولات سیاسـی 

و اجتماعـی بسـیار مهـم بوده‌انـد؛ بـه همیـن دلیـل بایـد منطـق آیـات جنـگ و صلـح در قرآن 

و تـورات بررسـی شـود؛ زیـرا در ایـن مبحـث دارای اختلاف‌هـای و اشـتراک‌ها قابـل توجهـی 

هسـتند. از اشـتراک‌ها می‌تـوان بـه وجـود دو نـوع جنـگ دفاعـی و ابتدایـی اشـاره کرد؛ جنگ 

دفاعی به معنای دفاع از حریم خود در برابر تعرض دشمن است. جنگ ابتدایی زمانی رخ 

می‌دهد که از حمله دشـمن اطمینان حاصل شـود، هرچند هنوز انجام نشـده باشـد. درباره 

اختلاف‌ها می‌توان به تفاوت در عوامل ایجاد جنگ، حد و حدود کیفیت جنگ و رعایت 

مسائل اخلاقی آن اشاره کرد.

مفاهیـم جنـگ و صلـح در تـورات تغییـر پیـدا کرده اسـت؛ به طـوری که روابط و دسـتور‌های 

اصلاحـی مشـخصی بـرای جنـگ وجـود نـدارد، تعاریـف جدیـد تـورات بـا خشـونت بسـیار 

آمیخته شـده‌اند، قواعد اخلاقی جنگ بسـیار متناقض و مبهم و دوپهلو بیان شـده اسـت 

و صلـح بنـا بـر مصلحـت قوم یهود انتخاب می‌شـود؛ در قرآن مفاهیـم آیات جنگ و صلح، 

روشن و با ذکر قواعد اخلاقی بیان شده است.

دربارۀ این موضوع تا کنون پژوهش‌هایی انجام گرفته اسـت؛ یکی از مهم‌ترین آنها تحقیقی 

است که رضا حق‌پناه در مقاله »جنگ و صلح از منظر علامه طباطبایی« )1388( نگاشته 

اسـت. وی در این اثر به تعریف جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی و شـرایط آن در اسلام اشـاره 

می‌کند و نتیجه می‌گیرد با توجه به قیودی که برای انواع جهاد در اسلام بیان شده است، هر 

جنگی که در اسلام رخ داد، جهاد دفاعی بوده است.
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از دیگـر پژوهش‌هـا می‌تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد: »مبانی مشـروعیت جنـگ در یهودیت« 

)1389( اثر محمدرضا برته؛ نویسنده به بررسی مبانی جنگ در تورات پرداخته است و نتیجه 

گرفتـه اسـت در یهودیـت متناسـب بـا مصلحـت قوم یهـود، جنگ‌هـای واجب، اختیـاری و 

ممدوح تجویز می‌شود.
»دیـدگاه یهودیـان در جنـگ، کتـاب مقـدس و اخلاق« اثر جفری کلاسـن از دانشـگاه ایلون؛1 

وی در این مقاله به بررسی مباحث یهودیان معاصر درباره آغاز جنگ می‌پردازد و می‌گوید 

بیشتر جنگ‌ها در تورات ماهیت قانونی دارند.

اما در پژوهش حاضر نویسندگان کوشیده‌اند در گام نخست مفهوم‌ جنگ و صلح در آیات 

قرآن و تورات را بررسی کنند و سپس با تطبیق آنها، دیدگاه هر کدام از این دو کتاب مقدس 

درباره جنگ و صلح را تحلیل و بازخوانی کرده‌اند.

1.م فهومم و صداینج قگ نآرق رد کیرم

قبـل از بررسـی مفهـوم جنـگ، ابتـدا از نظـر لغـوی معنـای جنـگ تبییـن می‌شـود. در قـرآن 

مفهوم جنگ ذیل سـه واژه جهاد، قتال و حرب آمده اسـت که در ادامه به بررسـی هر کدام 

پرداختـه می‌شـود.

1-1.ج هدا

جهـاد از ریشـۀ »ج ه د« بـه معنـای سـعی و کوشـش بـرای امـری متعالـی و بـاارزش اسـت و 

مصادیق مختلفی دارد. کلمه جهاد و مشتقات آن 41 مرتبه، در 19 سوره و 36 آیۀ قرآن کریم 

آمـده اسـت و بیشـتر بـه معنـای خودسـازی و تزکیـه نفـس بـه کار رفتـه اسـت و فقـط در یـک 

مصداق به معنای مجاهده و کارزار است.

از مصادیق جهاد در قرآن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
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جهـاد قلبـی: جهـاد قلبـی یکی از مصادیق جهاد اسـت که به منظور کوشـیدن در عبادات و 

تزکیه و انجام کارهای خیر و مبارزه با نفس و منکرات انجام می‌شود و در برخی از آیات به 

مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ« )عنکبوت: 6(.
ّ
آن اشاره شده است: »وَ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَ

جهـاد فرهنگـی: یکـی دیگـر از مصادیـق جهـاد، جهـاد فرهنگی اسـت کـه در قرآن کریـم از آن 

تُطِـعِ 
َ

« تعبیـر شـده اسـت. در آیـه زیـر ایـن مفهـوم از آن بـه دسـت می‌آیـد: »فَل بـه »جهـاد کبیـر

كَافِريِنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا« )فرقان: 52(.
ْ
ال

مناظره‌ها و مباحثات فرهنگی در این جهاد به ‌منظور اثبات حقانیت اسلام و یگانه‌پرستی 

خداوند با مخالفان اسلام انجام می‌شود.

جهاد در صحنه نبرد: جهاد در صحنه نبرد یکی دیگر از مصادیق جهاد است که در این آیه 

نْفُسِكُمْۚ  
َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
ِ بِأ

ِ وَرَسُـولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَـبِيل+الَلّ
به آن اشـاره شـده اسـت: »تُؤْمِنُونَ بِالَلّ

مُونَ« )صف: 11(.
َ
كُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْل

َ
لِكُمْ خَيْرٌ ل

ٰ
ذَ

1-2.ق تال

در قرآن واژۀ قتال و مشتقات آن بیشتر برای جنگ به کار رفته است. راغب اصفهانی دربارۀ 

قتال می‌گوید: قتال به معنای کشتن و مترادف با جنگ بیان شده است )راغب اصفهانی، 

1412: ص 606(. در قـرآن کریـم واژه قتـال و مشـتقات آن 170 مرتبـه، در 33 سـوره و در 122 آیـه 

 
َّ

 عُدْوَانَ إِل
َ

ِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَل
ينُ لَِّ يَكُونَ الدِّ  تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ

َ
ىٰ ل وهُمْ حَتَّ

ُ
آمده است؛ از جمله: »وَقَاتِل

الِمِينَ« )بقره: 193(.
ّ

ى الظَ
َ
عَل

1-3. حرب

واژۀ حـرب نیـز در قـرآن معنـای جنـگ را تداعـی می‌کنـد؛ ولـی دارای معنـای مثبـت و منفـی 

نیست و فقط به معنای واژه‌ای در مقابل واژه آرامش بیان شده است.
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فراهیدی می‌گوید: »الحرب: نقيض السلم: حرب در مقابل آرامش است«؛ دارالحرب: بلاد 

المشريكن الذين لاصلح بينهم و بين المسلمين )فراهیدی، 1410: ج 3، ص 213(.

این واژه و مشـتقات آن 11 مرتبه، در 9 سـوره و در 11 آیه قرآن کریم آمده اسـت؛ از جمله: »فَإِنْ 

مُونَ« 
َ
 تُظْل

َ
 تَظْلِمُونَ وَل

َ
مْوَالِكُمْ ل

َ
كُمْ رُءُوسُ أ

َ
إِنْ تُبْتُمْ فَل ِ وَرَسُولِهِ ۖ  وَ

ذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الَلّ
ْ
وا فَأ

ُ
مْ تَفْعَل

َ
ل

)بقره: 279(. 

در تفسـیر این آیات می‌توان به نظر برخی از مفسـران شـیعه و اهل سـنت معاصر اشـاره کرد؛ 

از جملـه علامـه طباطبایـی )ره( در ارتبـاط بـا مفهـوم جنـگ می‌نویسـد: »قتـال بـه معنـاى آن 

است كه شخصى قصد كشتن كسى را كند كه او قصد كشتن وى را دارد و در راه خدابودن 

ايـن عمـل بـه ايـن اسـت كـه غـرض تصميم‌گيرنـده اقامـه ديـن و اعلاى كلمـه توحيـد باشـد؛ 

چنيـن قتالـى عبـادت اسـت كـه بايـد بـا نيـت انجـام شـود و آن نيـت عبـارت اسـت از رضـاى 

، نـه تسـلط بـر امـوال مـردم و نامـوس آنـان. پـس قتـال در اسلام جنبـه دفـاع  خـدا و تقـرب بـه او

دارد، اسلام م‏ىخواهـد بـه‌ وسـیله قتـال بـا كفـار از حـق قانونـى انسـان‏ها دفـاع كنـد؛ حقـى كـه 

فطـرت سـليم هـر انسـانى بـه بيانـى كه خواهـد آمـد آن را براى انسـانيت قائل اسـت و ازآنجا‌که 

كـه حـوزه اسلام مـورد هجـوم  قتـال در اسلام دفـاع اسـت و دفـاع محـدود بـه زمانـى اسـت 

كفـار قـرار گيـرد، بـه خلاف جنـگ كـه معنـاى واقعـی‌اش تجـاوز و خـروج از حدومـرز اسـت«‏‏ 

)طباطبایـی، 1374: ج 2، ص 88 - 89(.

همچنیـن علامـه طباطبایـی در فلسـفۀ تشـریع حکـم جهـاد، هـدف از جنـگ و قتـال را حفظ 

جوامـع دینـی بیـان می‌کنـد؛ زیـرا اگـر در برابـر تجاوز دشـمنان دین دفـاع صورت نگیرد، اثـری از 

دین و شعایر آن نمی‌ماند و همه مظاهر و علایم دینی از جمله مساجد و معابد از بین می‌رود. 

البتـه دفـاع مـردم از منافـع حیاتـی خـود، امری فطری اسـت کـه خداوند در فطرت انسـان‌ها قرار 

داده و انسـان را این‌گونـه هدایـت نمـوده اسـت و او را بـه امـور دفاعـی مجهـز کـرده اسـت تـا در 
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مواقع لازم در برابر دشـمن از خود دفاع کند؛ و همچنین او را مجهز به فکر کرده اسـت تا با آن 

به فکر درست‌کردن وسایل و سلاح‌های دفاعی بیفتد و از خود و آنچه مایه سعادت اوست، 

محافظت کند؛ بنابراین دفاع از طریق جنگ، آخرین روش دفاعی است و وقتی به آن متوسل 

می‌شوند که راه‌های دیگر به نتیجه نرسد. پس می‌توان گفت در آیات قرآن به این نکته اشاره 

شـده اسـت که قتال در اسلام جزئی از همان سـنت فطری انسـان اسـت. وقتی همین قتال و 

دفاع را برای خدا انجام دهیم، آن وقت »دفع الله« می‌شود )طباطبایی، ۱۴۱۷: ج ۱۴، ص ۳۸۲(. 

همچنین ایشـان در تفسـیر آیه »جاهد الكفار و المنافقين« )توبه: ۷۳( می‌نویسـد: »»جهاد« و 

»مجاهـدت« بـه معنـای سـعی و بـذل نهایـت درجـه کوشـش در مقاومت اسـت، چه به زبـان و 

چـه بـه دسـت یـا فکـر باشـد و شـاید منتهی بـه کارزار شـود؛ لكـن جهـاد در قرآن کریم بیشـتر در 

معنـای کارزار بـه ‌کار رفتـه اسـت، هرچنـد در غیـر قتـال نیـز بیـان شـده اسـت؛ درواقـع جهـاد در 

قـرآن مصادیقـی دارد کـه جنـگ در صحنـه کارزار یکـی از مصادیـق جهاد محسـوب می‌شـود. 

از مصادیـق جهـاد در قـرآن می‌تـوان بـه جهاد قلبی، جهاد فرهنگـی و بالاخره جهاد در صحنه 

کارزار اشاره کرد. هرجا که کلمه جهاد به معنای قتال بیان شده است، تنها کفار منظورند که 

تظاهـر بـه مخالفت و دشـمنی با خدا دارنـد« )علامه طباطبایـی، ۱۴۱۷: ج ۹، ص ۳۳۹(.

آیت‌الله جوادی آملی نیز می‌گوید: »جهاد در قرآن همواره رویکرد دفاعی دارد و تنها هدفش 

تقویت و یاری دین خدا در برابر فتنه کفار و دشمنان است؛ یعنی آنچه دشمنان فتنه می‌کنند 

تا مانع رسیدن فطرت الهی بشر به سوی خداپرستی و توحید شوند«. خداوند می‌فرماید: »وَ 

الِمينَ« )بقره: 
َ

ى الظّ
َ
 عَل

َ
ِ فَـإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلّا

ينُ لِل� ـى لا تَكُـونَ فِتْنَـةٌ وَ يَكُونَ الدِّ وهُـمْ حَتَّ
ُ
قاتِل

193(؛ طبـق نظـر ایشـان ایـن آیـه علـت اصلـی جهـاد را بیان می‌کنـد و می‌فرماید علت شـروع 

جنـگ جلوگیـری از ایجـاد فتنـه در برابر دین خداسـت، وگرنه جنگی وجود نخواهد داشـت 

)جوادی آملی، 1393: ص 187(.
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ایشــان می‌گویــد: در قــرآن دو نــوع جهــاد ابتدایــی و دفاعــی مطــرح اســت کــه هــدف جهــاد 

ابتدایــی نیــز دفــاع اســت؛ چــون زمانــی رخ می‌دهــد کــه از حملــه دشــمن بــه حریــم اســام 

و مســلمین اطمینــان حاصــل شــده اســت؛ پــس درواقــع نوعــی جهــاد در اســام وجــود 

دارد و آن جهــاد دفاعــی اســت )جــوادی آملــی، 1393: ص 23 - 25(. علامــه توجــه بــه این 

امــر را ضــروری می‌داننــد کــه منظــور از جهــاد اســامی هیــچ‌گاه تصــرف حکومت‌هــا و 

حکمرانــی جغرافیایــی نیســت و جنــگ از نظــر اســام فقــط بــرای دفــاع توجیه‌پذیر اســت 

)جــوادی آملــی، 1378: ص 32(.

بررســی دیــدگاه شــهید مطهــری نیــز مــا را بیشــتر بــا ایدئولــوژی آیــات قــرآن در این‌بــاره 

آشــنا می‌کنــد؛ ایشــان می‌گویــد: »دو نــوع آیــات جهــاد در قــرآن مطــرح می‌شــود: آیــات 

مطلــق و آیــات مقیــد. منظــور از آیــات مطلــق آیاتــی اســت کــه بــدون هیــچ قیــد و شــرطی 

فرمــان جهــاد بــا مشــرکین را صــادر کــرده اســت و آیــات مقیــد آیاتــی هســتند کــه بــا شــرایط 

وْ 
َ
بَيْنَهُــمْ مِيثَــاقٌ أ ــى قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَ

َ
ــونَ إِل

ُ
ذِيــنَ يَصِل

َّ
 ال

َّ
خــاص فرمــان بــه جنــگ داده‌انــد: »إِل

يْكُــمْ 
َ
طَهُمْ عَل

َّ
سَــل

َ
ُ ل ــوْ شَــاءَ الّلَ

َ
ــوا قَوْمَهُــمْ وَل

ُ
وْ يُقَاتِل

َ
وكُــمْ أ

ُ
نْ يُقَاتِل

َ
جَاءُوكُــمْ حَصِــرَتْ صُدُورُهُــمْ أ

ــمْ  يْهِ
َ
كُــمْ عَل

َ
ُ ل ــلَ الّلَ ــا جَعَ مَ فَمَ

َ
ــل يْكُــمُ السَّ

َ
ــوْا إِل قَ

ْ
ل

َ
ــمْ وَأ وكُ

ُ
ــمْ يُقَاتِل

َ
ــمْ فَل وكُ

ُ
ــإِنِ اعْتَزَل ــمْ فَ وكُ

ُ
قَاتَل

َ
فَل

ــد«  ــب نمی‌دان ــرط واج ــد و ش ــدون قی ــاد را ب ــرآن جه ــات ق ــی آی ــاء: 90(؛ یعن ــبِيلاً« )نس سَ

)مطهــری، 1373: ص 69(.

فقیه اهل سنت محمد رشیدرضا در این‌باره می‌گوید: صلح و دوستی اصلی است که مردم 

بایـد بـه آن پایبنـد باشـند؛ زیـرا خداونـد فرمـان داده کـه صلـح را بـر جنـگ برگزینیـد. »خدای 

عزوجل رسول خود را چونان رحمتی مبعوث کرد تا به برکت او پراکنده‌ها را گرد آورد و الفت 

، برآشـوباندن برخـی از مـردم بـه برخـی دیگـر نبـود«  را فـزون سـازد و هدفـش از بعثـت پیامبـر

)رشیدرضا، 1990: ج 2، ص 258(.
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همچنین محمدجواد مغنیه می‌گوید قرآن کریم ابتدا به صلح فراخوانده و از کشتار و جنگ 

نهـی کـرده اسـت، مگـر اینکـه بـه منظـور دفـاع از خـود باشـد یـا بـا هـدف گرفتـن حق سـتم‌دیده 

از سـتمگر صـورت پذیـرد. قـرآن جنگ‌هایـی را کـه به منظور ویرانگری و تسـلط بـر منابع ثروت 

دیگـران رخ می‌دهـد، محکـوم کـرده اسـت )مغنیـه، 1378: ج 5، ص 542(.

2.م فهومم و صداینج قگاروت رد ت

یخـی، کهن‌‌تریـن کتـاب مقـدس در ادیـان ابراهیمـی اسـت کـه بـه زبـان  تـورات از نظـر تار

عبـری نگاشـته شـده اسـت. رایج‌تریـن کلمـه‌ای در زبـان عبـری توراتـی مفهـوم جنـگ را 

می‌رسـاند، milkhama یـا ملحمـه اسـت. زبـان عبـری مثـل زبـان عربـی، اشـتقاقی اسـت 

و بـا الگـوی صـرف افعـال معانـی جدیـدی می‌یابد. ملحمـه به معنای جنـگ، جنگیدن 

و رزمجـو معنـا می‌شـود. ایـن کلمـه معـادل کلمـه عربـی لحـم بـه معنـای گوشـت اسـت و 

چـون نبرد‌هـا تن‌به‌تـن بـوده اسـت، ‌کلمـۀ ملحمـه بـه معنـای جنـگ اطلاق شـده اسـت 

)برتـه، 1389: ص 63 - 82(.

مسـئله جنگ جایگاه ویژه‌ای در فلسـفه سیاسـی یهودیت دارد. مفسـران یهودی همچون 

گائـون، موسـی بـن میمـون، یهـودا هلـوی و ... تفسـیر نظام‌منـد فلسـفی از مفهـوم  سـعادیا 

جنـگ را بیـان کرده‌انـد.

ســعادیا گائــون )م 942( کــه از او بــه پــدر فلســفه یهــود یــاد می‌کننــد، در کتــاب تفســیری بــر 

ــود.  ــوام خواهــد ب ــل بقیــه اق ــد حافــظ قــوم یهــود در مقاب کتــاب مقــدس می‌نویســد: »خداون

ــر ایــن اســاس  ــه وجــود آورد و ب ــه و فلســفی در کتــاب مقــدس ب او یــک گرایــش عقــل گرایان

معتقــد اســت جنگــی کــه  بــرای حفــظ قــوم یهــود انجــام می‌شــود، جنــگ مقــدس اســت« 

.)Frank and Leaman . 1997. 128p(
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مفهوم جنگ مقدس )Holy War( و نسبت آن با الهیات یهودی بیش از ده قرن است که در 

مباحث فلسفی یهودیت قرار دارد.

موسی بن میمون )م 1138( متفکر و فیلسوف یهودی نیز ایدئولوژی جنگ مقدس را به طور 

سیسـتماتیک توسـعه داد. از نگاه او تورات تنها به کسـانی حق حیات می‌دهد که مایل به 

مذهب یهود هستند و این امر را یک وظیفه می‌داند که همه بشریت به آن سفارش شده‌اند. 

او می‌گوید: آنهایی که نمی‌خواهند قوانین موسـی را رعایت کنند، کشـته می‌شـوند. او که به 

موسای دوم مشهور است، در آثار خود از جمله کتاب دلاله الحائرین و میشنا با طرح جامعۀ 

آرمانـی، نظریـه جنـگ خـود را مطرح می‌کند. وی جامعـه‌ای را که در آن قوانین الهی حضرت 

موسـی اجرا شـده اسـت، بهترین جامعه می‌داند و هر جنگی که توسـط پادشـاه یهودی برپا 

شود را یک جنگ مقدس می‌داند. او مدعی است ساکنان سرزمین‌های فتح‌شده ملزم به 

قبول قوانین موسی برای رهایی از مرگ هستند.

: 1. اخلاق و  از نظرموسـی بن میمون جنگ مقدس دارای سـه ویژگی اسـت که عبارت‌اند از

عدالت؛ 2. قوانین الهی؛ 3. حفظ جامعه دینی یهود.

این کلام نشان می‌دهد ابن‌میمون برپایی عدالت در جامعه را از طریق جنگ و نابودکردن 

بت‌پرسـتی )غیریهـود( می‌دانـد و بـه فکـر رفـاه جامعـه یهود اسـت. هـدف از جنـگ در نگاه 

ابن‌میمـون، اجـرای قوانیـن موسـی و هدایـت مـردم به یهودیـت و نیز جلوگیـری از هرج‌ومرج و 

به‌خطرافتادن انسانیت است )ابن‌میمون، 2007: ص 413(.

ابن‌میمون برای اولین بار آغاز جنگ مقدس را فراتر از مرزهای سرزمین قوم یهود مجاز دانست، 

آن را گسـترش داد و بیـان کـرد: »پادشـاه یهـودی ممکـن اسـت قسـمتی یـا همـه سـرزمین‌ها را 

بخواهد. او اقداماتش را برای آسمان که هدف اوست انجام می‌دهد و مبارزه‌اش فقط برای 

تقویت دین یهود و پرکردن جهان از عدالت و نابودکردن ستمکاران و مبارزه با کسانی است 

.)Mishna Torah .2008 .5:5( »که به جنگ سرزمین‌های مقدس می‌آیند
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درواقع هرجا منافع قوم یهود مطرح باشد، توصیه به جنگ می‌‌شود و چون از طرف خداوند 

مجوز این جنگ داده می‌شود، جنگ مقدس نام دارد.

همچنیـن بـا بررسـی آیـات جنـگ و صلـح در تـورات چنین بـه نظر می‌آید همیشـه اولویت با 

صلح نیست، بلکه جنگ و صلح با توجه به مصالح قوم یهود انتخاب می‌شود؛ برای مثال 

در این عبارت آمده است:

»هنگامــی کــه می‌خواهیــد بــه شــهری حملــه کنیــد، ابتــدا بــه مــردم فرصــت دهیــد کــه تســلیم 

گــر دروازه هــا را بــاز کردنــد و تســلیم شــدند، آنهــا بایــد بــردگان شــما شــوند و از  شــما شــوند؛ ا

گــر تســلیم نشــدند و خواســتند کــه بجنگنــد، پــس شــما آن شــهر  آنهــا بیــگاری بکشــید؛ امــا ا

را محاصــره کنیــد و هنگامــی کــه خدایتــان آن شــهر را بــه شــما داد، همــه مــردان آنجــا را بــه 

قتــل برســانید و می‌توانیــد زنــان و کــودکان و گاو و گوســفند و هرچــه در شــهر اســت را بــرای 

یــد؛ زیــرا خداونــد آنهــا را بــه شــما داده اســت و بــه همیــن ترتیــب بــا تمام شــهرها  خــود نگــه دار

رفتــار کنیــد« )تثنیــه، 20: 15-10(.

در ایــن عبــارت بــا وجــود اینکــه فرصتــی بــرای صلــح وتســلیم بیــان شــده اســت، صلــح 

نیســت. مســالمت‌آمیز 

از جملـه: »هنگامـی  تـورات مشـاهده می‌شـود؛  ایـن مضمـون در بیشـتر  بـا  عبارت‌هایـی 

کـه خداونـد شـما را بـه سـرزمینی کـه بـه آن وارد می‌شـوید کـه آن را تصاحـب کنیـد، بیـاورد و 

ملت‌هایـی کـه از شـما نیرومندترنـد ]اقـوام هفت‌گانـه[ از راه شـما دور کند و آنها را به دسـت 

شـما تسـلیم و مغلوب سـازد، شـما باید آنها را به‌کلی از بین ببرید، با آنها پیمان نبندید و به 

آنها ترحم نکنید« )تثنیه، 7: 2 - 3(.

ــه دســت‌تان تســلیم می‌کنــد، از بیــن  ــد ب همچنیــن: »شــما بایــد تمــام اقوامــی را کــه خداون

کــی گرفتــار  ببریــد، بــه آنهــا رحــم نکنیــد، خدایــان ایشــان را نپرســتید؛ چــون در دام خطرنا

می‌شــوید« )تثنیــه، 7: 16(.
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ابن‌میمــون در تفســیر ایــن آیــات می‌گویــد: »ضــرورت جنــگ بــه عنــوان یــک حکــم ایجابــی 

واجــب اســت و یهودیــان ملــزم هســتند افعــال خصمانــه دشــمنان بنی‌اســرائیل را تــا ابــد بــه 

یــاد داشــته باشــند«. وی در میشــنا 2 تاکیــد می‌کنــد اگــر غیریهودیــان )غیــر از اقــوام هفت‌گانــه 

عمالقــه3( از کیــش خــود دســت بردارنــد و همــه قوانیــن یهــود را بپذیرنــد، ماننــد یــک یهــودی 

.)Mishna Torah,2008, 5:5(دانســته می‌شــوند

بر اساس آیات تورات و تفسیر مفسران یهودی، سه نوع جنگ شرعی در یهودیت وجود دارد:

الف( جنگ واجب: ملحمت میصوا، ملحمت حوا )جنگ با اقوام هفت‌گانه(؛

ب( جنگ اختیاری: ملحمت رشوت؛

ج( جنگ ممدوح: این جنگ به تشخیص شورای قاضی‌های دوازده‌گانه تعریف می‌ شده 

.(B.Kopel. 2004: 87)است

2-1.حلم متم یصاو

کـه بـرای اسـتمرار و حاکمیـت بنی‌اسـرائیل در  »ملحمـت میصـوا« جنگـی دفاعـی اسـت 

سرزمین‌شـان و دفاع در مقابل دشـمنان انجام می‌شـود. »میصوا« در معانی مختلفی مانند 

قانـون، حکـم و فرمـان بـه ‌کار رفتـه اسـت که می‌تـوان »ملحمت میصوا« را بـه »جنگ واجب« 

کـرد. طبـق قوانیـن خاخام‌هـا، جنگ‌هـای واجـب در تـورات را می‌تـوان بـه دو نبـرد  ترجمـه 

»ملحمت حوا« و »ملحمت میصوا« تقسیم کرد. این دو نبرد با اندکی اختلاف از جنگ‌های 

.)Mishna ,2008,5:2(واجب به شمار می‌آیند

»ملحمـت میصـوا« جنگـی واجـب اسـت کـه بـه همـه یهودیـان سـفارش شـده اسـت؛ زیـرا 

جنگـی واجـب و دفاعـی بـه شـمار می‌آیـد کـه بـرای حفـظ بنی‌اسـرائیل در مقابـل دشـمنان 

ضـروری اسـت. ایـن نبـرد محـدود بـه زمـان و مـکان نیسـت و هـرگاه امنیـت قـوم یهـود بـه 
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یخ قوم یهـود دارد که  خطـر بیفتـد، واجـب می‌شـود؛ از ایـن‌رو مصداق‌هـای متعـددی در تار

مهم‌تریـن آن جنـگ واجـب بـه‌ منظـور دفـاع از کیـان یهـود اسـت. چنان‌کـه مکتـوب اسـت: 

کن شـوید؛ زیرا آن زمین را به شـما دادم تا مالک آن  »و زمین را به تصرف درآورده و در آن سـا

باشـید« )برتـه،‌ 1389: ص 65(.

کـه در ایـن آیـه از تـورات نیـز حفـظ ارض موعـود توصیـه شـده اسـت: »خداونـد  همان‌طـور 

قوم‌هـای بـزرگ و نیرومنـد را از پیـش روی شـما بیـرون رانـده و تـا کنـون کسـی نتوانسـته اسـت 

در برابـر شـما بایسـتد. هـر کـدام از شـما به‌تنهایـی قـادر هسـتید بـا یـک هـزار سـرباز دشـمن 

بجنگید و آنها را شکست دهید؛ زیرا خدای شما مطابق قولی که داده است به ‌جای شما 

می‌جنگـد« )تثنیـه، 11: 23-9(.

2-2.حلم مت حاو

»ملحمت حوا« نبرد مشروع در آیین یهود است که پیروان این دین مطابق با امر یهوه و وجود 

نص صریح توراتی ملزم به نبرد با کسانی هستند که سرزمین ارض موعود را تصرف کرده‌اند. 

ایـن جنـگ آغازگرانـه اسـت؛ بـه ایـن معنا که به ‌منظور پاسـخ به حمله دشـمن نیسـت، بلکه 

برای تصرف سرزمین دیگران آغاز می‌شود و جنبه دفاعی ندارد. این جنگ آغازگرانه با اقوام 

هفت‌گانـه انجـام می‌شـود کـه همـان سـاکنان اصلـی سـرزمین موعود هسـتند. قوم یهـود باید 

آنان را از سرزمین موعود بیرون کند و موظف است ارض موعود را تصرف نماید؛ این فرمانی 

واجب برای همه نسل‌هاست )برته، 1389: ص 95(. 

در تـورات آمـده اسـت: »امـا از شـهرهای ایـن امت‌هایـی کـه یهـوه ]خدایـت[ تـو را به ملکیت 

، بلکـه ایشـان را ]اقـوام هفت‌گانـه[ یعنـی حتیـان،  می‌دهـد، هیـچ ذی‌نفسـی را زنـده مگـذار

یان، حویان و یبوسیان را چنان‌که یهوه خدایت تورا امر فرموده به کل  یان، کنعانیان، فرز امور

« )تثنیه، 20 :17(. ک ساز هلا
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یـخ ادیـان بـوده اسـت و به لحـاظ زمانی می‌توان نقطـه آغاز  ایـن نـوع خشـن‌ترین جنـگ در تار

ملحمـت حـوا را اندکـی پـس از خروج از مصر تا برقراری حکومت یهود به دسـت داود پیامبر 

.)Mishna . 2008 .5:2( دانست

2-3.حلم متر شوت

ایـن جنـگ اختیـاری اسـت و بـرای گسـترش جغرافیـای حکومـت یهـود انجـام می‌شـود. از 

جملـه جنگ‌هـای مجـاز در یهودیـت می‌تـوان بـه نبرد »ملحمت رشـوت« اشـاره کـرد. هدف 

از این جنگ، توسـعه سـرزمین‌های یهودی‌نشـین و گسـترش اراضی تحت حاکمیت یهود 

است. در متون دینی یهودیان اقدام به نبرد »ملحمت رشوت« به منظور گسترش جغرافیایی 

و حاکمیـت یهـود مجـاز دانسـته شـده اسـت؛ البتـه در تورات شـرایطی خاص بـرای اقدام به 

 .(Mishnea , 2008, 6:( ملحمت رشوت« بیان شده است«

در این آیه گسـترش حکومت یهود توصیه می‌شـود: »يهوه خداى ما عوج ملك باشـان را نيز 

و تمامى قومش را به دسـت ما تسـليم نمود؛ او را به حدى شكسـت داديم كه احدى از براى 

ک كرديم؛ چنانك‌ه  وى باقى نماند. در آن ‌وقت همه شـهرهايش را گرفتيم و آنها را تماماً هلا

ک کردیم و تمام  با سيحون ملك حشبون كرده بوديم. هر شهر را با مردان و زنان و اطفال هلا

بهايم و غنيمت شهرها را براى خود به غارت برديم ...« )تثنيه، 3، 7-4(.

آن‌گونـه کـه در تلمـود آمده اسـت، »ملحمت رشـوت« نبردی اسـت که یهودی خـود آن را آغاز 

.)Newman. ‘2007’. pp.312( می‌کند و جنبه دفاعی ندارد

2-4.نج گم مدوح 

این نوع جنگ بنا بر شرایط خاص به تأیید و تشخیص شورای عالمان یهود انجام می‌شود. 

با بیان مصادیق جنگ که در تفاسیر تورات آمده است، خودبه‌خود اهداف جنگ نیز بیان 
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می‌شـود و درواقـع در ایـن تفاسـیر هـدف از انـواع جنـگ، حفـظ قـوم یهود و حفظ و گسـترش 

.(Epestin .1993:135) ارض موعود در نظر گرفته شده است

3.م فهومم و صدای نآرق رد حلص قکیرم

از مطالعـه در آیـات قـرآن کریـم سـه واژه در ارتبـاط بـا صلـح بـه دسـت می‌آیـد: سـلم، صلـح و 

مهادنه. در ادامه به تبیین این سه واژه می‌پردازیم.

3-1. سلم 

آیت‌الله جوادی آملی در تسنیم درباره واژه »سلم« می‌نویسد: »سلم به صلح نزدیک‌تر است؛ 

زیرا سـلم به معنای فراگیری، انقیاد و مقید‌بودن و صلح به معنای عدم تعرض به امنیت و 

مسالمت است« )جوادی آملی، 1389: ج 1، ص 296(. 

3-2.م و حلص هدانه 

الویری درباره صلح و مهادنه بیان می‌دارد: »صلح و مهادنه معمولاً پس از منازعه و اختلاف 

و جنگ مطرح می‌گردد؛ ولی سلم معنای وسیع‌تری دارد« )الویری، 1383: ص 326(. 

آیات قرآن کریم نشان می‌دهند ریشه »سلم« مشتقات بسیاری نظیر اسلام، تسلیم، مسلم، 

سلام دارد؛ ولی واژه »سلم« با »صلح« ترادف بیشتری دارد. کلمه سلم و مشتقات آن 140مرتبه، 

، 1389: ص 104(. در 48 سوره و 127 آیه آمده است )رفیع‌پور

ابوعبیده می‌گوید: »سلم و اسلام هر دو یکی است و سلم در جای دیگر به معنای مسالمت 

و صلح است؛ درواقع سلم به معنای اطاعت و انقیاد بیان شده است. کلمه صلح 180مرتبه، 

در 54 سوره و 170 آیه آمده است« )قرشی، ۱۳۷۱: ص ۲۹۹(.

علامـه طباطبایـی در تفسـیر المیـزان مفهـوم صلـح را بـا طـرح یـک پرسـش مطـرح می‌کنـد و 
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می‌گوید: »آيا قرآن بشر را به خونريزى و كشورگشاىي دعوت كرده؟ يا از فرمان جهادش هدف 

ديگرى دارد؟ در قرآن كريم به آياتى بر م‏ىخوريم كه مسلمانان را به ترک قتال و تحمل هر آزار 

 »
ً

ونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِلي
ُ
و اذيتـى در راه خـدا دعـوت كـرده و فرمـوده: »وَ اصْبِرْ عَل‌ى ما يَقُول

)مزمـل: 10(. طبـق ایـن آیـه بعـد از آنكـه قـرآن مدت‌هـا مسـلمين را سـفارش مك‏ىـرد تـا بـا كفـار 

مماشات كنند و در برابر آزار و اذيت‌شان صبر و حوصله به خرج دهند، آياتى ديگر نازل شد 

و اجازه قتال در برابر آزار و اذیت کفار صادر شد« )طباطبایی، 1374: ج 2، ص 94 - 95(.

شهید مطهری نیز در این‌باره می‌گوید صلح غیر از زیر بار ذلت و زوررفتن است و مقصود از 

مِ فَاجْنَحْ 
ْ
ل صلح، سلم و تعامل است؛ ولی از اینها صریح‌تر این آیه است: »وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

، اگـر مخالفیـن تـو طرفـدار صلح بشـوند و بال  ـی اَلِلّه« )انفـال: 61(؛ ای پیغمبـر
َ
لْ عَل

َ
هـا وَ تَـوَكّ

َ
ل

خودشان را برای صلح پهن كنند، تو هم آماده صلح باش؛ یعنی اگر آنها صلح‌طلب باشند، 

تو هم صلح‌طلب باش. پس این آیات نیز نشان می‌دهد كه اسلام، روحش روح صلح است.

همچنین در تأیید این مطلب، آیه دیگری از سوره »توبه« را یادآور می‌شود که می‌فرماید: »فَإِنِ 

یْهِمْ سَـبِیلاً« )نسـاء: 90(؛ ای 
َ
كُمْ عَل

َ
مَ فَما جَعَلَ اَلُلّه ل

َ
ـل یْكُمُ اَلسَّ

َ
قَوْا إِل

ْ
ل

َ
وكُمْ وَ أ

ُ
مْ یُقاتِل

َ
وكُمْ فَل

ُ
اِعْتَزَل

، اگـر اینهـا از جنـگ كناره‌گیـری كردنـد و بـا شـما نجنگیدنـد و اظهار صلـح كردند و  پیغمبـر

گفتند ما حاضریم با شـما صلح كنیم، خدا به تو اجازه نمی‌دهد دیگر از اینجا بیشـتر جلو 

بروی و با اینها بجنگی. 

شهید مطهری می‌گوید از این آیات می‌توان طرفداری قرآن از صلح را استنباط کرد )مطهری، 

1376: ج 20، ص 293(.

از بررسی مفهوم صلح در آیات قرآن درمی‌یابیم وقتی شرایط صلح برقرار می‌شود، باید از آن 

وا 
ّ

عِدُ
َ
صلح استقبال کرد. این مفهوم به‌روشنی در سورۀ »انفال« این‌گونه بیان شده است: »وَأ

 
َ

كُـمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُونِهِمْ ل ِ وَعَدُوَّ
خَيْلِ تُرْهِبُـونَ بِهِ عَدُوَّ الَلّ

ْ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ال هُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُوَّ

َ
ل
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مُـونَ وَ إِنْ 
َ
 تُظْل

َ
نْتُمْ ل

َ
يْكُـمْ وَأ

َ
 إِل

ّ
ِ يُوَفَ

مُهُـمْ  وَمَـا تُنْفِقُـوا مِـنْ شَـيْءٍ فِـي سَـبِيلِ الَلّ
َ
ُ يَعْل مُونَهُـمُ الَلّ

َ
تَعْل

عَلیمُ« )انفال: 60 - 61(.
ْ
میعُ ال هُ هُوَ السَّ

َ
ى الِلّه إِنّ

َ
لْ عَل

َ
ها وَ تَوَکّ

َ
مِ فَاجْنَحْ ل

ْ
ل جَنَحُوا لِلسَّ

همچنین در قرآن کریم، صلح در موارد مختلفی بیان شده است که می‌توان از آن به صلح 

قلبی، صلح در خانواده و صلح در اجتماع و بین مؤمنان اشاره کرد.

4.م فهومم و صدایاروت رد حلص قت

»شـالوم« در زبـان عبـری بـه ‌معنـای سلام، سلامتی و صلـح کلامی اسـت که مفهـوم صلح را 

در ادبیـات دینـی یهـود نشـان می‌دهـد و تکـرار آن با همین مفهوم در تـورات و کتب مقدس، 

نشانه اهمیت صلح در متون دینی یهودیت است؛ ضمن آنکه از دیدگاه متکلمان یهودی، 

، ۱۳۸۸، ص 59(. ارزش مفهوم صلح  »شالوم« یکی از القاب خداوند است )حمامی لاله‌زار

در ایـن آیـه مشـخص اسـت کـه می‌فرمایـد: »خداونـد بـه قومـش قـدرت می‌بخشـد و خداوند 

بندگانش را با صلح متبرک می‌نماید« )تثنیه، 29:11 (.

وم«، صلح را 
ُ
یهودیـان در پایـان هـر نوبـت از نمازهـای روزانـه خـود بـا ذکـر عبـارت »عُوسِـه شـال

ک و مـدارات آسـمان، صلح و نظم برقـرار کرده، با  درخواسـت می‌کننـد: »خدایـی کـه در افلا

رحمت‌هایش صلح و صفا را در میان ما انسان‌ها نیز برقرار نماید« )ابایی،1380: ص 15(.

گرچـه شـالوم در زبـان عبـری بـرای مفهـوم صلـح بـه کار مـی‌رود، مفهـوم آن بسـیار وسـیع‌تر از 

حالـت وجود‌نداشـتن جنـگ و درگیـری اسـت و دارای معانـی و مفاهیمـی همچـون حالـت 

آرامش اطمینان و امنیت کامل از هرگونه اتحاد و اتفاق ناگوار است. بر اساس عقاید یهود، 

.(p. 22، 1993، Talmud) شالوم مبنا و پایه‌ای برای تکامل و رسیدن به خداست

از دیـدگاه کتـاب مقـدس، خداونـد تمـام جهـان و فرزنـدان ابراهیـم را بـا صلـح، برکـت داده 

اسـت )پیدایـش، ۱۲: ۲(.



26 / پژوهش‌هایایدا نی، سالاود زدهم، شمراهب یست و سوم

بـا اینکـه اندیشـۀ صلـح و پرهیـز از نفـرت و خشـونت از آموزه‌هـای اخلاق و احـکام یهـود 

اسـت، نکتـه قابـل‌ توجـه ایـن اسـت که مفهـوم صلح در تورات و تفاسـیر تلمـودی به معنای 

عـدم تجـاوز و تهاجـم در موضـع جنـگ، مفهومـی جـدا از عـدم خشـونت اجتماعـی دارد و 

آیات صلح تورات بیشتر در مورد صلح درون اجتماعی و صلح بین فردی یهودیان است 

.(Jacobs, 2007: 15 , 95)

بنابراین مفهوم صلح در برابر جنگ به معنای عام با مفهوم عدم خشونت فردی و اجتماعی 

دو چیـز متفـاوت دانسـته می‌شـود و طبـق آیـات تورات خشونت‌نداشـتن یـک روش زندگی و 

راهی برای درک رابطه بین انسان‌هاست و صلح در برابر جنگ شرایط دیگری دارد؛ از این‌رو 

آیات صلح در تورات بیشتر کاربرد فردی و درون‌اجتماعی دارد )صادق‌نیا، 1388: ص 45(.

 در تـورات نیـز صلـح در مـوارد متعـددی مشـاهده می‌شـود؛ از جملـه می‌تـوان بـه صلـح در 

کید شده است؛ همچنین صلح و آرامش در درون فرد و  خانواده اشاره کرد که بارها بدان تأ

صلح اجتماعی از موارد دیگر صلح در تورات به شمار می‌رود.

بدیهـی اسـت مفهـوم صلـح در تورات قابل بررسـی اسـت؛ زیـرا مفهوم صلح در تـورات فراگیر 

نیسـت و همـگان را دربـر نمی‌گیـرد و بیشـتر یهودیـان از آن بهره‌منـد هسـتند. درواقـع معنای 

صلح با حفظ مصلحت قوم یهود بیان می‌شـود و آن هدیه‌ای از سـوی خداوند اسـت که به 

قوم یهود اهدا شده است )المسیری، 1999: ج 3، ص 175(.

نتیجه

در قرآن موضع آیات جنگ و صلح بسیار روشن بیان شده است. جنگ در قرآن قداست 

و اصالت ندارد، بلکه اصالت با صلح است و تا مجالی برای صلح باشد، جنگ توصیه 

نمی‌شود. قرآن مسلمانان را تشویق به جنگ نمی‌کند؛ با این وجود از ایجاد بی‌تفاوتی و سستی 
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در برابر دشمنان نیز برحذر می‌دارد و هدفش برقراری نوعی آمادگی جنگی و ایجاد قدرت 

بازدارندگی و توانمندی نظامی در برابر دشمن است تا دشمن به فکر تهاجم نیفتد؛ ولی در 

تورات موضوع جنگ بسیار با قداست و فلسفی و پیچیده بیان شده است؛ به طوری که هر 

جنگی را که برای حفظ مصلحت قوم یهود انجام پذیرد، جنگ مقدس می‌نامند. همین امر 

جنگ را در بیشتر موارد موجه و منطقی جلوه می‌دهد و دایره عملکرد آن را توسعه داده است.     
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